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ـما
رنـ

کامرسانت )روسیه(:دو
در پــی اعلام همکاری مشــترک شــرکت 
دو  و  اســپوتنیک  روســی  واکســن  تولیــد 
شرکت انگلیسی آسترازنکا و پاسکا سوریو، 
»ولادیمیر پوتین« در جلسه‌ای مجازی با 
محققــان و رؤســای ایــن شــرکت‌ها، این 
همــکاری را مهم و کارآمــد خواند. این در 
حالی است که این پروژه مشترک هنوز در 

حد نظریه‌پردازی است.

شیکاگو تریبیون)امریکا(:
کنگره امریکا طرح تخصیص کمک 900 
میلیــارد دلاری بــرای مقابله بــا کرونا را 
به تصویب رســاند. این بسته قرار است 
برای احیای اقتصاد آسیب دیده امریکا 
در اختیــار مشــاغل، اشــخاص و مراکــز 
تولید واکسن قرار بگیرد. این طرح برای 
تصویب نهایی به کاخ ســفید فرســتاده 

شده تا به امضای »ترامپ« برسد.

ایندیپندنت )بریتانیا(:
»بوریــس جانســون« کــه پــس از افشــای 
خبــر شــیوع نــوع پرخطــر ویــروس کرونــا 
در انگلیــس، مرزهــای ورودی و خروجــی 
40 کشــور را بــه روی بریتانیا بســته دید، در 
اســتیصال از صحنــه ازدحــام کانتینرهای 
حامل مواد غذایی و... در خروجی مرزهای 
کشــور خود از »مکــرون« رئیس جمهوری 

فرانسه خواست گذرگاه آبی را باز کند.
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چند جانبه‌گرایی و سیاست امریکا در خاورمیانه

»جو بایدن« یک ماه دیگر در حالی وارد کاخ ســفید 
می‌شــود کــه در بحــث سیاســت خارجــی خــود بــا 
خاورمیانــه‌ای سرشــار از چالــش و خالــی از فرصت 
روبه رو اســت. اکنون ســؤال این اســت با وجود همه 
اینها، خاورمیانه هنوز هم در دایره منافع امریکا جای 
دارد. اما در منطقه‌ای که در دو دهه گذشته هیچ چیز 
جز ناکامی را برای امریکا در بر نداشته است، راهکار 

»بایدن« برای حفظ این منافع چه خواهد بود؟
دو راهــکار پیــش روی رئیس جمهوری منتخب 
امریکا دیده می‌شــود. او هم می‌تواند مانند »دونالد 
ترامپ« به یکجانبه‌گرایی ادامه دهد و هم می‌تواند 
رو بــه سیاســت‌های چنــد جانبه‌گرایــی آورد. شــاید 
یکجانبه‌گرایــی جذابیت‌هایی داشــته باشــد و چند 
جانبه‌گرایــی هژمونــی امریــکا را بــه خطــر انــدازد. 
امــا مخلوطــی از ایــن دو انتخابــی شایســته‌تر برای 
دیپلماســی امریکا در هر نقطه‌ای و بویژه در مناطق 
پــر درگیــری اســت. خاورمیانــه هم بــا درگیری‌های 
فراوانی که در ســوریه، یمــن و لیبــی دارد، از این امر 

مستثنی نیست.
چنــد  بــه  رو  کــه  مــواردی  در  امریــکا  تجربــه 
جانبه‌گرایــی آورده اســت، مفیــد بودن ایــن رویکرد 
را نشــان می‌دهــد. پــس از کنفرانس صلــح مادرید 
در ســال 1991 کشــورهایی که حامی مالــی این پروژه 
بودند، شــامل روســیه و امریکا فرآیندی چند جانبه 
را برای حل بحران خاورمیانه آغاز کردند. در همین 
ارتباط ما )نویســندگان مقاله( به یک تیم امریکایی 

که جیمز بیکــر، وزیر خارجه وقت امریکا را در ســفر 
به مسکو همراهی می‌کرد، پیوستیم تا کارگروه‌هایی 
درمورد وضعیت پناهندگان و توسعه اقتصادی و... 
تشــکیل شــود. این کارگروه‌ها به موفقیت‌های قابل 
توجهــی دســت یافتنــد، زیرا در تشــکیل همــه آنها 
کشــورهای زیادی از خاورمیانه مشــارکت داشــتند و 

جزئیات آنها را بررسی می‌کردند.
چند ســال بعد از آن امریکا دســت به تجربه‌ای 
دیگر زد و چهارکنفرانس در امان، قاهره، کازابلانکا و 
دوحه برگزار کرد. جایی که مقامات اسرائیلی، عربی، 
امریکایــی و بین‌المللی گــرد هم آمدند تــا در مورد 
چالش‌هــای ســرمایه‌گذاری و اقتصــادی با یکدیگر 

مذاکره کنند.
در هــر دو ایــن تلاش‌هــا کــه با تکیه بر سیاســت 
چندجانبه‌گرایی انجام شــد، نتایج به دســت آمده 
شــاید در حــد عالــی نبود امــا مبتنی بــر واقعیت‌ها 
و تأثیرگــذار بــود. ایــن روش باعــث شــد، امریــکا به 
دستاوردهایی برســد که به تنهایی قادر نبود به آنها 
دست یابد. یکی از آنها این بود که اسرائیل به‌عنوان 
متحــد امریــکا توانســت ولــو بــه طور غیرمســتقیم 
وارد مذاکــره بــا اعراب شــود و زمینه آنچه کــه امروز 
در عادی‌ســازی روابــط تــل آویــو بــا اعــراب شــاهد 
هســتیم و در راســتای منافع و اهداف امریکا اســت، 
فراهم شــود. در آن زمان ما از نزدیک شــاهد بودیم 
کــه چگونه در یک جلســه کمیتــه راهبــری در کانادا 
نمایندگان هیأت عربی و اســرائیلی در ساعت‌های 
غیــر کاری با هم تعامل داشــتند و گاه درباره برخی 
مسائل فیمابین مثل مسأله پناهندگان و ماهیگیری 
صحبــت می‌کردنــد. در مجموع هرگز نمی‌تــوان از 
فواید چندجانبه‌گرایی چه اکنون و چه در آینده چشم 

پوشی کرد.
بــا  باشــیم،  داشــته  جلــو  بــه  رو  نگاهــی  اگــر 
از  بیشــتری  تعــداد  می‌توانیــم  چندجانبه‌گرایــی 
ایــن همکاری‌هــا و ائتلاف‌ها را تشــکیل دهیــم و به 
دســتاوردهایی در موضوعاتی کــه برای امریکا مهم 
هســتند اما حیاتی نیســتند، برســیم که بــا اقدامات 
یکجانبه امریکا هرگز به دست نمی‌آمدند. اما مسأله 
این اســت که مدیریت چنین تلاش‌هایی به زمان و 

صبر زیادی نیاز دارد.
ëëمدل جدید چندجانبه‌گرایی چگونه باید باشد

در حال حاضــر فرآیند چندجانبه‌گرایی در چند 
منطقــه درگیــری در جهان دنبال می‌شــود و امریکا 
نیــز می‌تواند به آنهــا بپیوندد. از جملــه امریکا باید 
بــه فرآیند چند جانبه‌گرایی در ســوریه، یمن و لیبی 
بپیوندد. دســتور کار چندجانبه‌گرایی در هــر کدام از 
اینها شــاید متفاوت باشــد اما وجوه مشترک زیادی 
هم دارند. برای چندجانبه‌گرایی می‌توان مدل‌های 
مختلفــی را در نظر گرفــت. بلنــد پروازانه‌ترین این 
مدل‌هــا می‌تواند مدلــی خاورمیانــه‌ای از کنفرانس 

امنیــت و همکاری در اروپا باشــد کــه در طول جنگ 
ســرد شکل گرفت و به مدیریت روابط شرق و غرب 
در ایــن دوره کمــک کــرد. چنیــن گردهمایی‌هایــی 
در  را  مختلــف  مســائل  می‌تواننــد  خاورمیانــه  در 
دســته‌بندی‌های مختلــف قــرار دهنــد. بــرای مثال 
می‌تــوان گروه‌هایــی مختلــف را تشــکیل داد تــا بــه 
بررسی درگیری‌های منطقه‌ای، پتانسیل همکاری‌ها 
در علــم و فناوری و پیشــرفت‌های احتمالی در امور 
بشــر دوســتانه و حقوق بشــر پرداخت. در رویکردی 
آرام‌تر نیز می‌توان گردهمایی‌هایی را درباره مسائل 
مورد مناقشــه و بحران‌ها برگزار کــرد. همانند آنچه 
که در نشست‌های ژنو برای حل بحران سوریه شاهد 

بودیم.
ëëحرکت بر مبنای طرح‌های موجود

برنامــه توســعه ســازمان ملــل کــه از توســعه 
انســانی اعراب حمایت می‌کند، برنامه‌ای جدی 
را در این خصوص تدوین کرده اما در آن به نتایج 
ملموســی دســت نیافتــه اســت. اکنــون می‌تــوان 
بــا تکیــه بــر فروم‌هــای چندجانبه بــه اصلاحات 

بــرای  زنــان  ارتقــای توانمندی‌هــای  و  آموزشــی 
ورود آنهــا بــه فعالیت‌های اجتماعــی پرداخت. 
در حــال حاضر نیز زمــان و نیــروی زیادی صرف 
این کار شــده است. اما با تلاش‌های چند جانبه و 
مشارکت شمار بیشتری از دولت‌ها، سازمان‌های 
غیردولتــی و آژانس‌های مختلف ســازمان ملل، 
ســرمایه‌گذاری  ایــن  از  بیشــتری  بهــره  می‌تــوان 

انسانی و زمانی برد.
در ایــن راســتا همکاری‌های مختلفــی می‌تواند 
شــکل بگیــرد. همکاری‌هــای امنیتی منطقــه‌ای در 
خلیج فــارس و مدیترانه شــرقی که از ســال‌ها قبل 
دست نیافتنی به نظر می‌رسیدند، می‌توانند یکی از 
اهداف مورد نظر برای آغاز همکاری‌های چند جانبه 
باشــند. در حال حاضر ســه طرح همکاری در حوزه 
خلیج فارس با مشارکت ایران، روسیه و امریکا روی 
میز اســت. اما اگر این ســه همکاری در کنار یکدیگر 
قرار گیرد، می‌توان به اجماع بهتری رسید و بهترین 
ایده‌ها را از دل آن بیرون کشــید. سایر همکاری‌های 
منطقه‌ای در زمینه بهداشت عمومی، دسترسی به 
آب، تغییــرات جوی و محیط زیســت نیــز می‌تواند 
نتیجه‌ای مشــابه داشته باشــد. ضمن آنکه اهمیت 
همکاری‌های چند جانبه روی مسائل انسانی، کمتر 
از اهمیت چنین همکاری‌هایی روی مسائل امنیتی 

و نظامی نیست.
هیچ توهمــی در این خصوص نداریم که با یک 
اقدام مؤثر چند جانبه بتوان هزاران چالش ســخت 
منطقــه را برطــرف کــرد. اما ایــن بــاور را داریم که با 
تعامل چندجانبه می‌توان به راهی برای پیشــرفت 

منطقه در مقابله با مشکلات خود دست یافت.
Carnegie :منبع

سفر به عراق
ترامپ هم زود از خواب بیدار شــده بود، هرچند که ســاعت به وقت 
عــراق بعــد از ظهر را نشــان می‌داد و ما هنــوز در راه بودیم. بــا توجه به 
اینکــه بقیــه افراد هنوز خواب بودند، وقت زیــادی را در دفتر ویژه رئیس 
جمهوری در هواپیمای ایرفورس وان سپری کردم و در مورد موضوعات 
مختلــف گپ زدیم. حرف‌هایــی که قرار بود در جمع نظامیان امریکا در 
الاسد بزند، سخنرانی‌ای که قرار بود در نشست مشترک سالانه کنگره در 
ماه ژانویه انجام دهد، ارسال کارت تبریک سال نو برای شی جین پینگ 
رئیــس جمهــوری چین و اینکه آیــا او باید جایزه صلح نوبــل را دریافت 
کنــد یا نــه، از جمله موضوعاتی بودند که با ترامــپ درباره آنها صحبت 

کردیم.
 ترامپ همچنین به شــایعه‌ای سیاسی اشــاره کرد که به‌طور گسترده 
در حــال پخــش بــود و حکایــت از ایــن داشــت کــه او در انتخابات ســال 
2020 بــه جای مایک پنس معاون فعلی خــود، نیکی هیلی را به عنوان 
نامــزد پســت معــاون رئیــس جمهــوری معرفــی می‌کنــد و بــا وی وارد 
رقابت‌هــای انتخاباتی می‌شــود. ترامپ نظر مرا هم درباره این شــایعه 
پرســید. شایعات درون کاخ ســفید هم پیرامون این موضوع می‌چرخید 
کــه ایوانکا ترامپ و جرد کوشــنر )به‌ترتیب دختــر و داماد ترامپ( هم از 
این رویکرد حمایت می‌کنند. از طرف دیگر اشاعه این شایعات با اعلام 
پایان مأموریت هیلی به عنوان سفیر امریکا در سازمان ملل در دسامبر 
2018 همزمان شده بود. گفته می‌شد که هیلی قرار است پس از فراغت 
از مســئولیت نمایندگی امریکا در ســازمان ملل فعالیت‌های سیاســی و 
حزبی را در مناطق مختلف کشــور آغاز و سپس بلیت نامزدی معاونت 
ریاســت جمهــوری را برای انتخابــات 2020 دریافت کند. اســتدلال‌های 
سیاســی کــه در حمایــت از نامــزدی هیلی مطرح می‌شــد این بــود که او 
می‌تواند آرای زنان سیاه‌پوســتی که از ترامپ دور شــده بودند و احساس 

بیگانگی می‌کردند را جذب کند. 
از طــرف دیگــر گفته می‌شــد چون مســیحیان اونجلیکال کــه از پنس 
حمایــت می‌کننــد در انتخابــات 2020 نامــزد دیگــری ندارنــد اگر هیلی 
هــم به جای پنس به عنوان نامزد معاونت انتخاب شــود، خطری آرای 
این گروه از مســیحیان را تهدید نمی‌کند و آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه 
دوباره به ترامپ رأی دهند. من به ترامپ توضیح دادم که دور انداختن 
آدم وفــاداری مثــل پنــس ایــده خوبــی نیســت و جایگزینــی او بــا هیلی 
می‌تواند بســیاری از آرایی را که او نیاز دارد به خطر بیندازد، بدون اینکه 
سبد رأی جدیدی برای او به ارمغان بیاورد )خیلی از افرادی که به‌خاطر 
حضور پنس در پست معاونت، به ترامپ رأی داده‌اند در صورت حذف 
وی ممکــن اســت دیگر به او رأی ندهند، آنها حتــی اگر به رقیب ترامپ 
هــم رأی ندهند در خانه می‌مانند و کلًا از شــرکت در انتخابات منصرف 
می‌شوند(. به نظر می‌رسید که ترامپ هم به چنین خطری فکر می‌کرد.
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